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حافظ
آن چه زر می شود از پرتو آن قلبِ سياه

کيميايی ست که در صحبتِ درويشان است

تکيه ای با عطر و بوی کتاب 

 صنعت کتاب تهران از گذشــته تا 
امــروز تغییــرات فراوانــی به خود 
دیده اســت. قبل از آنکه چاپخانه از 
تبریز به تهران بیاید، تیراژ کتاب از طریق نسخه نویســی 
عده ای که خط خوشــی داشــتند، صورت می پذیرفت؛ 
به این ترتیب که بعد از نوشته شدن کتابی به دست نویسنده، 
نسخه هایی از آن رونویسی می شد. در برخی از موقوفات 
مدارس قدیم تهران، درصدی از عواید موقوفات برای این 
کار اختصاص داده شده بود. آن زمان از ویراستار و شغلی 
اینچنین خبــری نبود و ازاین رو امکان داشــت ایرادهای 
زیادی در متن کتاب به چشم بخورد. حتی برخی کلمات 
به اشتباه کپی برداری می شــدند و برای محکم کاری لازم 
بود محققان نسخه ها را با نســخه اصلی چک کنند. این 
کتاب ها به کتاب های خطی شــهره بودند. کتابفروشی ها 
هم مثل الان نبود. پاتوق نخستین کتابفروشی های تهران 
در محدوده چهارســوق و بازار امیر بــود و بعدها به بازار 
حلبی سازها یا همان بازار بین الحرمین )حدفاصل مسجد 
جامع و مسجد شاه( منتقل شــد و تعدادشان رو به فزونی 
گذاشــت. رونویســان کتاب باید خط خوبی می داشتند. 
از اســتادان خط قدیم تهران می توان بــه بزرگانی چون 
میرزارضای کلهر مدفون در محدوده ایستگاه آتش نشانی 
میدان حسن آباد، عمادالکتاب مدفون در امامزاده عبدالله 
شهرری و میرزاغلامرضا اصفهانی مدفون در خانقاه پیرصفا 
و مهدیه امروز جنوب چشمه علی اشــاره کرد. نخستین 
چاپخانه تهران در دوره فتحعلی شاه و آن هم در یک تکیه 
برقرار شد. میرزا زین العابدین که بانی نخستین چاپخانه در 
تبریز و ایران بود، به اذن پادشاه راهی تهران شد تا با کمک 
منوچهرخان معتمدالدوله و در تکیــه معروفش در بازار، 
اقدام به چاپ کتاب کند؛ چاپخانه ای که تا زمان برقراری اش 
افتخار تولید 800هزار نسخه کتاب را داشت. به این ترتیب 
تکیه منوچهرخان که در ایام محرم و صفر محل برگزاری 
عزای حضرت سیدالشهدا بود، در ایام دیگر سال به محل 
طبع کتاب های چاپ سنگی بدل شد. این تکیه-چاپخانه 
مکانی بود که نخستین کتاب قرآن چاپ سنگی ایران در 
آن   زیر چاپ رفت. میرزا زین العابدین در همین چاپخانه 
شــاگردان فراوانی تربیت کرد که هرکدام نقش زیادی در 
تالیف و انتشار کتاب در پایتخت داشتند. امروز نشانی از این 
تکیه-چاپخانه باقی نیست و بازار منوچهرخان روبه روی 
میدان ارگ که محل این تکیه-چاپخانه بود، یکی از معدود 
نشــان های باقیمانده از تاریخ چاپ در تهران به حســاب 
می آید. جــز این، کوچه باریک و قدیمــی چاپخانه محله 
امامزاده یحیی هم نشان دیگری از گذشته چاپ این شهر 
فرهنگی است؛ کوچه ای که محل تعدادی از چاپخانه های 
دوره های محمدشاهی و ناصرالدین شــاهی تهران بود و 
 امروز جز مســجد امام محمدباقر و خیریه برپای مرحوم

پیرامون مقدم، نشــانه چندانــی در آن نمی تــوان پیدا 
کرد. از آن زمان تا امــروز چاپخانه هــای فراوانی در این 
شــهر به وجود آمده اند. راسته کتابفروشــی ها هم بعد از 
بــازار بین الحرمین به خیابان ناصرخســرو منتقل شــد 
و بعد از تخریب آنها به دســت رضاشــاه برای ســاخت 
وزارت دارایی به شــاه آباد نقل مکان کردند که انتشارات 
اقبال و کتابفروشــی مســتوفی نسخه شــناس، یادگار 
 همان دوران انــد. امروز نیــز خیابان انقــلاب و خیابان

 کریمخان زند، راسته های اصلی کتابفروشی های تهران اند. 
جز اینها صنعت کتاب نیز تغییرات فراوانی کرده و افراد و 
شغل های زیادی در صنعت تولید کتاب به فعالیت مشغول 
شده اند؛ صنعتی که گردش آن به کتابخوانی مردمان این 
سرزمین بستگی دارد و نتیجه رونق آن افزایش آگاهی و 

خرد در این مرزوبوم خواهد بود. 

لیلا باقری

د عای روز سوم ماه مبارك رمضان

لكَُمْأسَْتَجِبعُْونیاد

بسم الله الرحمن الرحیم
فاهَهِ والتَّمْويهِ  هْنَ وَ التَّنْبیهَ وَ باعِدْني فیهِ مِنَ السَّ أللّهُمَّ ارْزُقْني فیهِ الذِّ

وَاجْعَلْ لي نصیباً منْ كُلِّ خَیْرٍ تُنْزِلُ فیهِ بِجوُدِكَ يا اجَْوَدَ الَْجْوَدينَ.

 به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا در این روز هوش و آگاهي به من روزي کن و در این روز مرا از 
بي خردي و باطل دورگردان و از هر خیري که در این روز نازل مي کني 

مرا نیز بهره اي ده، به بخشندگي ات اي  بخشنده ترین بخشندگان.

بازاریکه
ازسکهافتاد

معروف ترين پاساژ های تهران که روزگاری ميزبان 
مردم تمام شهر بودند و حالا روزهای کم رونقی دارند

از گذشته های دور، بازارها در ايران تنها 
جايی برای دادوستد نبودند؛ تهرانی های 
قديم، در بازار از هــم خبر می گرفتند 
و جشن ها، آيين ها و سوگواری هايشان را در بازار برگزار می کردند. بازار 
بزرگ تهران در دوره حکومت صفويان پا گرفت و به شکل امروزی درآمد. 
البته در آن روزگار بازار تهران سقف نداشت و برخی می گويند در دوره 
ناصرالدين شاه، مسقف شد. براساس برخی شواهد، راسته کرجی دوزها، 
نعل چی ها و سراج ها از قديمی ترين بخش های بازار بزرگ تهران بود.اما 
در تهران، همه داد و ستدها به بازار ختم نمی شد. وقتی محله ها پا گرفت 
و شهر گسترش يافت، دکان ها متولد شدند و مردم، خريدهای ضروری 
خود را از دکان ها انجام می دادند. اما ماجرا به همين جا ختم نشد. در 
دهه 20شمسی، پاساژها در تهران سر برآوردند و در دهه30، نخستين 

فروشگاه های زنجيره ای قد علم کرد.

چرا پاساژ؟
شايد هدف از بنيان گذاری مجتمع های خريد متمرکز، 
رهاشدن کشور از دســت دکان داری بود، زيرا کنترل 
و سرکشــی دولت به تک تک دکان هــا و مراقبت های 
بهداشــتی و کنترل قيمت ها و دريافت ماليات از آنها کار سختی بود و اگر 
تجارت خانه ها يک جا جمع می شدند، کار دولت آسان تر می شد؛ اما برخلاف 
بسياری از کشــورها، اين آرزو فعلا که محقق نشــده و قصه مغازه داری، 
همچنان در تهران ادامه دارد و نما و رخ همه خيابان ها، ويترين مغازه های 

رنگارنگ و کوچک و بزرگ است.

مکث

ساختمان پلاسکو
ماجرای غم انگيز ســاختمان پلاسکو 
البته فراموش شدنی نيست؛ ساختمانی 
که در سال 1341افتتاح شد و نخستين 
ساختمان بلندمرتبه با ســازه فلزی همراه با آسانسور بود. 
اين ساختمان 42متری، رســتورانی هم در بالاترين طبقه 
داشت که مردم می توانستند از پشت بام آن، تهران را ببينند. 
پلاسکو 30دی ســال 1395بر اثر آتش سوزی فرو ريخت و 
ساختمانی جديد به  جای آن ســاخته و در سال 1400افتتاح 
شد. اين ساختمان طبق جديدترين مقررات، در20طبقه و با 
زيربنای 20هزار متر ساخته شد و با 346واحد تجاری، تحويل 

کسبه داده شد.

مکث

يکی از نخستين پاساژ های تهران

تقريبــا از دهه20 بــه اين ســو، نظام 
ســرمايه داری در ايران هم رونق گرفت؛ 
نظامی که معتقد بــود اگر مصرف افزايش 
پيدا کند، توليد هم به صرفه خواهد شد و 
يکی از دلايل تاسيس پاساژها همين بود. 
يعنی در پاساژها، قرار بود آنقدر تنوع کالا 
بالا باشد که هيچ کس از مراکز دست خالی 
بيرون نيايد. شايد يکی از دلايل ساختن 
پاساژ نادری در خيابان نادری، همين بود. 
پاساژی که در سال 1326در خيابان نادری 
بنا شد؛ خيابانی که نام اکنونش جمهوری 

اسلامی است.

پاساژی با سقف شيشه ای

پاســاژ رزاق منش در حــدود ســال های 1310تا 
 1312در خيابان لاله زار ســاخته شد که يک ويژگی 
منحصر به فرد داشــت؛ پاســاژی مدرن با سقف 
شيشــه ای. در اين پاســاژ در آن روزگار، علاوه بر 
فروشگاه های ريز و درشت، کلاس هايی مثل کلاس 
موسيقی کلنل علی نقی وزيری برپا بود. اين پاساژ 
در زمان ساخت، به شيوه پاساژهای مدرن فرانسوی 
ساخته شده و سقف آن کاملا شيشه ای بود. اين روزها 
مغازه های الکتريکی و تابلوهای تبليغاتی به گونه ای 
آن را  احاطه کرده اند که به سختی می توان معماری 

بنای تاريخی باقيمانده از اين ساختمان را ديد. 

فردوسی، نخستين فروشگاه زنجيره ای

آذر سال 1336خورشــيدی، روز افتتاح نخستين فروشگاه 
بــزرگ زنجيره ای تهران بود؛ فروشــگاهی که به ســبک 
فروشگاه های مدرن آمريکا ساخته شده بود و در آن تا دلت 
بخواهد پر بود از کالاهای پر زرق و بــرق. مهم ترين ويژگی 
اين فروشگاه آن بود که تنها کالاهای مورد نظر ثروتمندان را 
نداشت و تا دلت بخواهد می توانستی در آنجا بگردی و کالاهای 
ارزان بخری. وقتی هم کمی خسته می شدی، درست شبيه 
مال های امروزی، سری به طبقه های ديگر می زدی و از رستوران 
و فروشگاه های خوراك آماده و خوشمزه سر در می آوردی. 
اين فروشگاه در زمينی به وسعت 3300مترمربع و در 4طبقه 

بنا شده بود و جزو اولين  جاهايی بود که پله برقی هم داشت.

فاطمه عباسی

نمای داخلی از پلاسکو پیش از نوروز 1352

تهرانگرام

یادداشت
عمارت زیبای کوچه فخرالملک در محله عودلاجان به خانه 
دبیرالملک معروف است؛عمارتی با معماری اروپایی و به غایت 
زیبا که در دوران قاجار محل سکونت میرزا محمدحسین خان 
فراهانی، معروف به دبیرالملک بود. در ساخت این خانه هم 
مانند بســیاری از عمارت های آن دوره از معماری اروپایی 
الهام گرفته شده اســت. حوض زیبایی که در مرکز حیاط و 
در آغوش درختان بلندقامت اطرافش قرار گرفته است شور و 
هیجانی خاص به بازدیدکنندگان می دهد. خانه دبیرالملک 
در میدان بهارســتان، پایین تر از چهارراه سرچشمه، کوچه 
قوام الحضور، خیابان جاویــدی، کوچه فخرالملک واقع 
است. خانه دبیرالملک 140ســال قدمت دارد و پس 
از آنکه در سال1384 در فهرست آثار ملی ثبت شد از 
سال1385 تا 1387 توسط امرالله سلیمی مورد مرمت 
و بازسازی قرار گرفت. این عمارت، پیش از بازسازی، 
لوکیشن فیلم »روزگار قریب« بود و نمای اصلی 
آن به همین دلیل بــرای علاقه مندان به این 

مجموعه تلویزیونی آشناست.

عمارت منشی در عودلاجان 

 شستن فرش
در آب چشمه 8هزارساله

نزدیک سال نو که می شد، اهالی تهران قدیم، به ویژه ساکنان 
ری فرش های خود را به دوش می گرفتند و به چشــمه علی 
می بردند و در آن می شستند. تعداد فرش ها آن قدر زیاد بود که 
بعد از شستن فرش ها تمام تپه های سنگی اطراف از فرش های 
رنگی پر می شد. آنطور که اهالی قدیمی ری تعریف می کنند، 
فرش فروش ها و مردم تهران قالی ها و قالیچه های خود را با 
این عقیده که آب این چشمه خاصیت دارد و فرش را تمیز و 
رنگ آن را پرجلا و روشن تر می کند می شستند. آنها فرش ها 
را روی بلندی کوه پهن می کردند تا خشــک شــود و شب 
جمع شان می کردند. تاریخچه شکل گیری سنت قالیشویی در 
چشمه علی موضوع جالبی است که »سید محسن ماجدی«، 
ری پژوه اینگونه درباره اش حرف می زند: »قالیشویی در اواخر 
دوره قاجار، پهلوی اول و پهلوی دوم تا حدود دهه 60 در این 
چشمه رواج داشت. مردم معتقد بودند به خاطر ترکیباتی که 
آب چشمه دارد این آب فرش های دستباف را براق و شفاف 
می کند. این فرهنگ و ســنت ابتدا میان اهالی و ســاکنان 
همین محدوده جریان داشت؛ حتی نزدیک نوروز خانم های 
خانه دار ظرف ها و لباس هایشــان را می آوردنــد و در اینجا 
می شستند. اما بعد ها با آمدن وسایل نقلیه بین تهران و ری 
و آمدن خودرو های باربری به دلیل ایجاد سهولت در حمل 
فرش ها، در نزدیکی این کــوه و در امتداد خیابان ابن بابویه، 

قالیشویی های زیادی شکل گرفت .«

تهران مصور

پلاسکو 30دی سال 
1395بر اثر آتش سوزی 
فرو ریخت و ساختمانی 

جدید به  جای آن ساخته و 
در سال 1400افتتاح شد


